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روزنه

نگاهى به زندگى
و شهادت حميد باكرى

ــال 1334 در شهرستان  در آذر س
ــود. در  ــم به جهان گش ــه چش ارومي
ــت  ــنين كودكى مادرش را از دس س
ــتان و سيكل و اول  داد و دوران دبس
ــتان را در كارخانه قند اروميه  دبيرس
ــتان  و بقيه تحصيلاتش را در دبيرس

فردوسى اروميه به پايان رساند. 
ــال 1355 براى تحصيل به  در س
ــور سفر مى كند، ابتدا به  خارج از كش
تركيه و از تركيه جهت گذراندن دوره 
چريكى عازم سوريه مى شود و بعد به 

آلمان مى رود. 
ــلامى به  ــروزى انقلاب اس ــا پي ب
ــاز مى گردد و در مراكز نظامى  ايران ب
مشغول فعاليت مى شود و با تشكيل 
ــداران انقلاب اسلامى در  ــپاه پاس س
سال 57 به عضويت سپاه در مى آيد. 
ــازى منطقه سرو و  در عمليات پاكس
آزادسازى مهاباد، پيرانشهر و بانه نقش 

ايفا مى كند.
ــپاه مدتى در  ــروج از س ــد ازخ بع
ــارى در  ــه صورت افتخ ــهردارى ب ش
ــوول بازرسى مشغول شد  سمت مس
ــد  ــازم جبهه آبادان ش ــا مجددا ع ام
ــتگاه  ــط مقدم ايس ــى خ و فرمانده
ــده گرفته و به  ــادان را به عه هفت آب
سازماندهى نيروهاى مردمى پرداخت.

ــوى جهاد  حميد براى مدتى از س
سازندگى مسووليت پاكسازى مناطق 
آزاد شده كردنشين در منطقه سرو را 
ــد كه در آن شرايط كمتر  عهده دار ش
كسى مى توانست چنان مسووليتى را 

بپذيرد.
ــپس به عنوان مسوول كميته  س
برنامه ريزى جهاد استان تعييين شد 

و دوباره عازم جبهه شد.
در عمليات بيت المقدس فرمانده 
ــود و با  ــرف ب ــردان تيپ نجف اش گ
ــرى در  ــرد نقش موث ــى كه ك تلاش
گشودن دژهاى مستحكم صداميان در 
ورود به خرمشهر را داشت و بالا خره با 
لشكر اسلام پيروزمندانه وارد خرمشهر 
ــد و بعد از عمليات رمضان دوباره  ش

وارد سپاه شد. 
ــلم بن عقيل»  «مس ــات  عملي در 
ــوول خط تيپ عاشورا  به عنوان مس
شركت كرد و از ناحيه دست مجروح 
ــرف فرماندهى  ــد. بعد از آن از ط ش
ــداران انقلاب اسلامى  ــپاه پاس كل س
ــپ حضرت  ــده تي ــوان فرمان ــه عن ب

ابوالفضل(ع) منصوب شد.
ــات والفجر مقدماتى  بعد از عملي
ــورا  ــكر 31 عاش ــوان معاون لش به عن

منصوب شد.
ــاى والفجر يك ودو  در عمليات ه
ــركت كرد. در والفجر يك از  وچهار ش
ناحيه پا و پشت زخمى و بسترى شد 
كه پايش را از ناحيه زانو عمل جراحى 

كردند.
ــاعت 11 شب چهارشنبه سوم  س
ــروع عمليات خيبر بود  اسفند 62 ش
كه با بى سيم خبر تصرف پل مجنون 
(كه به افتخارش پل حميد ناميده شد) 
در عمق 60 كيلومترى عراق را اطلاع 
داد؛ پلى كه با تصرف كردن آن دشمن 
متجاوز قادر نشد نيرو هاى موجود در 
جزاير را فرارى دهد يا نيروى كمكى 
ــتد در نتيجه تمام  ــا بفرس براى آنه
ــير  ــته يا اس نيرو هايش در جزاير كش
شدند. باكرى در همين عمليات شهيد 

شد.
ــه حميد  ــى از وصيتنام در بخش
ــت:  ــرش آمده اس ــه همس باكرى ب
ــدام ظلم  ــما م ــق ش ــم در ح مى دان
كرده ام و وظيفه ام را بجا نياورده ام ولى 
يقين بدان كه خود را بنده اى قاصر و 
كم كارى مى دانم و اميد دارم كه حلالم 

نماييد.
احسان و آسيه امانت هايى هستند 
در دست تو و مدام در تربيت اسلامى 
ــد و توجيه و  ــد همت گماري آنها باي
ــه آنها وصيت  ــواردى كه ب كنترل م

نموده ام به عهده شماست.
ــته و ندارم كه  درآمد يا پولى نداش
مهريه تان را بدهم، ان شاءاالله كه حلال 

خواهيد كرد.
ــدى مقروضم  ــه مه ــدارى ب مق
ــد  ــكلى كه برايتان مقدور باش به ش
ــار مادى  پرداخت نماييد منتهى فش
ــش از حد به خودتان در اين مورد  بي
وارد نكنيد. ان شاءاالله كه شما و عموم 
ــهداى  فاميل در يادبود من به ياد ش
ــين گريه و عزادارى  كربلا و امام حس
ــاد بياوريد كه  ــد و مرتب به ي نمايي
ــت و بايد شكر به  هستى دهنده اوس

مصلحت الهى گفت.

دريچه

نگاهى به زندگى
و شهادت مهدى باكرى

ــرادر بزرگ تر «حميد  «مهدى» ب
.ـ ش در  ــال 1333 ه ــرى» در س باك

شهرستان مياندوآب به دنيا آمد.
در همان اوايل كودكى مادرش را 

از دست داد.
ــطه را  تحصيلات ابتدايى و متوس
در اروميه به پايان رساند و سپس در 
رشته مهندسى مكانيك دانشگاه تبريز 

پذيرفته شد. 
ــه دليل  ــا اينكه ب ــگاه ب در دانش
ــى باكرى»  ــرادرش «عل ــهادت ب ش
هميشه تحت نظر ماموران ساواك بود 
ــى خود  اما به فعاليت مذهبى-سياس
ادامه مى داد. با پيروزى انقلاب اسلامى 
ــداران انقلاب  ــپاه پاس به عضويت س
اسلامى در آمد. همزمان با خدمت در 
ــپاه 9 ماه به عنوان شهردار اروميه  س
و مدتى هم با سمت دادستان دادگاه 
ــازندگى  ــوول جهاد س اروميه و مس
ــغول  ــان غربى مش ــتان آذربايج اس
ــد.  ازدواجش مصادف بود  فعاليت ش
ــه به جبهه هاى نبرد  با آغاز جنگ ك
ــتافت و در عمليات فتح المبين با  ش
عنوان معاون تيپ نجف اشرف مشغول 

نبرد شد.
ــت در  مهدى باكرى خود توانس
ــا عنوان  ــات فتح المبين» ب «عملي
ــرف» در  ــپ نجف اش ــاون «تي مع
كسب پيروزى ها موثر باشد.  در اين 
عمليات يكى از گردان ها در محاصره 
قرار گرفته بود كه به همراه تعدادى 
نيرو، با شجاعت و تدبير بى نظير آنان 
را از محاصره بيرون آورد. در همين 
عمليات در منطقه «رقابيه» از ناحيه 
چشم مجروح شد و به فاصله كمتر 
ــاه در عمليات بيت المقدس  از يك م
ــركت كرد و  ــوان) ش ــا همان عن (ب
ــكريان اسلام بر  ــاهد پيروزى لش ش
متجاوزين بعثى بود.  در مرحله دوم 
عمليات بيت المقدس از ناحيه كمر 
زخمى شد و با وجود جراحت هايى 
كه داشت در مرحله سوم عمليات، 
ــت تا  ــى رف ــرارگاه فرمانده ــه ق ب
ــيجى را از پشت بى سيم  برادران بس

كند.  هدايت 
ــمت  ــات رمضان» با س در «عملي
فرماندهى تيپ عاشورا به نبرد بى امان 
ــاك عراق پرداخت و اين  در داخل خ
بار نيز مجروح شد، در عمليات «مسلم 
ــكر  بن عقيل» با فرماندهى او بر لش
ــورا و ايثار رزمندگان سلحشور،  عاش
بخش عظيمى از خاك گلگون ايران 
ــتراتژيك  ــلامى و چند منطقه اس اس
ــرى در «عمليات هاى  ــد.  باك آزاد ش
ــر يك، دو،  ــى و والفج والفجرمقدمات
ــه و چهار» با عنوان فرمانده لشكر  س

عاشورا، حضور فعالى داشت. 
ــاير  ــار س ــورا در كن ــكر عاش لش
يگان هاى عمل كننده نيروى زمينى 
ــپاه، در اولين شب «عمليات بدر»،  س
موفق به شكستن خط دشمن مى شود 
و روز بعد به تثبيت مواضع در ساحل 
ــردازد. در نهايت در عمليات  رود مى پ
حماسى خيبر كه در جزيره مجنون 

برپا شد به شهادت رسيد.
ــر» زمانى كه  ــات «خيب در عملي
برادرش حميد، به درجه رفيع شهات 
نايل آمد، با وجود علاقه خاصى كه به 
او داشت، بدون ابراز اندوه با خانواده اش 
تماس گرفت و چنين گفت: شهادت 
ــت كه  حميد يكى از الطاف الهى اس

شامل حال خانواده ما شده است. 
عمليات بدر در روزهاى آخر اسفند 
ــد. اولين گردان لشكر  1363 آغاز ش
عاشورا به سرعت از دجله مى گذرد و 
به قلب دشمن يورش مى برد و مهدى 
و نيروهايش ضربات مهلكى بر ارتش 

عراق مى زنند.
در 25 اسفند مهدى و عده كمى 
از نيروهايش با خمپاره 60 و كلاش و 
آرپى جى در برابر نيروهاى تا بن دندان 
ــلح عراقى مقاومت مى كنند. در  مس
ــر در حالى كه رزمندگان  لحظات آخ
ــرق دجله از نزديك  ــكر را در ش لش
هدايت مى كرد تا مواضع تصرف شده 
را در مقابل پاتك هاى دشمن تثبيت 
ــرش مى خورد و  كند.  گلوله اى بر س
به سختى مجروح مى شود، رزمنده ها 
ــانند.  ــان را به قايق مى رس فرمانده ش
ــه پيكرش را  ــده هنگامى ك گفته ش
ــاى هورالعظيم انتقال  از طريق آب ه
ــد قايق حامل پيكر وى مورد  مى دادن
هدف آرپى جى دشمن قرار گرفت و به 
دريا پيوست. پس از شهادت مهدى، 
ــى از او به  ــى(ره) در پيام امام خمين

عنوان شهيد اسلام ياد كرد. 

نگاه

روايت شهيد از شهيد

آشنايى ما با آقا مهدى در اواخر عمليات طريق القدس و قبل از عمليات 
ــط شهيد حسن باقرى  ــكيل تيپ نجف اشرف، توس فتح المبين و تش
ــنايى به منطقه عملياتى فتح المبين  صورت گرفت. يك روز بعد از آش
رفتيم. ما فارسى زبان بوديم ايشان تركى زبان و به طور شايسته اى براى 

هم جا نيفتاده بوديم. 
ــهيد شوى خيلى خوب است  «مهدى» مى گفت: اگر مى خواهى ش
ولى اگر مى خواهى از سختى ها راحت شوى، هيچ ارزشى ندارد. اگر من 
خودم به جاى ايشان بودم واقعا تحمل اين تنهايى و غريبى را نداشتم 
ــل كنم و در اينجا بود كه  ــتم مانند وى اين غربت را تحم و نمى توانس

احساس كردم كه آقا مهدى فرد با تحملى است. 
بعد چند روز كه فرصت بيشترى در رابطه با كارمان پيش آمد من 
با آقا مهدى درخصوص اينكه در چه كارى بيشتر مى تواند كمك كند 
ــان با اظهار علاقه در رشته عملياتى، مسايلى را  صحبت كردم كه ايش
عنوان كردند كه من به فعاليت هاى فوق العاده وى در اين زمينه پى بردم. 
آقا مهدى جداى آن چيزهايى كه از ايشان برآورد مى شد خودش دنبال 

كارها مى رفت و برنامه ريزى مى كرد. 
آرام، آرام من خودم، يك توجه خاصى به مهدى پيدا كردم و ايشان 
با همه نقطه ضعف هايى كه من داشتم و همچنين در برخوردهايى كه 
شايد در شأن او نبود همه مسايل را تحمل مى كرد و خوشحال و راضى 
مى رفت به دنبال كارها و برنامه ها و شناسايى هايى كه در نتيجه رسيديم 

به شروع عمليات فتح المبين. 
ــتيم كه يكى محور  ــات فتح المبين، ما دو محور داش در بدو عملي
زليجان بود و يكى هم محور رقابيه كه آقا مهدى زليجان را پذيرفتند كه 
ــده علميات هم از آن محور بود و اصل پيروزى عمليات هم مديون  عم
همان محور شد كه در حين انجام عمليات، عراقى ها را محاصره كردند و 

به اسارت درآوردند و بعدا هم به پشت انتقال دادند. 
ــجاعت نشان  در آن عمليات آقا مهدى آن قدر از خود فداكارى و ش
ــته و  ــت وجود وى پى بردند و آنچنان كه شايس دادند كه همه به فراس
بايسته وجود ايشان بود او را شناختند و در پايان عمليات همه از ايشان 
تعريف مى كردند و مى گفتند كه در آنجا معبر باز نشده بود و گروهان 
پشت معبر مانده بود و آقا مهدى رفته بود مسايل خط را حل كرده بود 
كه يگان حركت كنند و بروند براى عمليات. عمده كارهاى عمليات را 
ايشان انجام مى دادند و در عمليات بيت المقدس تا مرحله سوم عمليات 
ــودى آقا مهدى و  ــدند.  بعد از بهب ــد كه در اين مرحله زخمى ش بودن
اتمام عمليات، مسووليت تشكيل تيپ عاشورا را به ايشان دادند كه بعدا 
ــكر عاشورا تبديل شد. بعد از آن طبيعتا در دو تيپ مستقل كار  به لش
ــتيم و صميميتى كه  ــم ولى رابطه اى كه در كارها با هم داش مى كردي
نسبت به هم پيدا كرده بوديم آن رابطه به نحو احسن حفظ مى شد و در 
اكثر عمليات ها درخواست  ما اين بود كه كنار هم باشيم و با هم عمليات 
بكنيم.  عمليات خيبر و عمليات بدر بيشترين خاطرات و حماسه هايى 
ــرات را به ياد  ــدى ديديم. واقعا هر وقت كه آن خاط ــود كه از آقا مه ب
مى آورم خيلى كمبود مهدى را در جنگ احساس مى كنم كه واقعا  وى 
ــمندى بوده و خيلى مى توانست موثر باشد.  شايد من  خيلى فرد ارزش
ــجاعت ها و عظمت ها از او  ــناختم و ش اين قدر كه در خيبر مهدى را ش
ديدم هيچ وقت در دوران جنگ نديده بودم.  عمليات خيبر كه عمليات 
تقريبا سختى بود و فشارهاى عجيبى به ما آورد ما يك وقت نديديم كه 
مهدى در آن متزلزل باشد و احساس بكند كه حالا ديگر در برابر دشمن 

بايد سست شد يا اينكه عقب نشينى بشود يا جابه جا شويم. 
ــختى، خيلى شجاعانه و خيلى با  ــه در همان حالت هاى س هميش
عظمت در مقابل دشمن مى ايستاد و هميشه به فكر بود كه ادامه بدهد. 
با هم توى يك سنگر بوديم، نزديك خط بود، آتش آنجا خيلى زياد بود 
ــويد و توى اين  كه بچه ها خيلى مى آمدند و اصرار مى كردند جابه جا ش

سنگر نباشيد، مهدى مى خنديد. 
ــقف نداشت و خيلى گلوله ها  ــنگر مانده بوديم كه س توى همان س
ــطحى پيدا كردم و  ــوم بود كه من زخم س به اطرافش مى خورد. روز س
دستم مجروح شد.  شايد من اين قدر كه در خيبر مهدى را شناختم و 
شجاعت ها و عظمت ها را از مهدى ديدم هيچ وقت در دوران جنگ نديده 
بودم. مشكلات لشكر نجف و لشكر عاشورا را كه به دوش آقا مهدى بود 
حل مى كرد و با فشارهايى كه دشمن وارد مى كرد با توكلى كه به خدا 
كرده بود، محكم ايستاد و الحمدالله توانستيم جزاير را نگه داريم و آبروى 

اسلام را حفظ كنيم. 
ــا ادب بود و براى  ــداكار، با ايمان و ب ــخصى متعهد، ف آقا مهدى ش
همه احترام قايل مى شد و خصوصا مى توانم بگويم كه آقا مهدى گوش 
ــنيدن و درك پيام هاى حضرت امام(ره) داشتند و به  ــنوايى براى ش ش
برادران ارتشى هم خيلى علاقه داشتند و براى آنها ارزش خاصى قايل 
ــديم اكثر وقت ها با آقا  بودند.  زمانى كه براى عمليات بدر آماده مى ش

مهدى درباره كارها و برنامه  ريزى و نحوه استقرار وسايل با هم بوديم. 
ــمن خدا حمله  مهدى خيلى محكم و مصمم و با اراده قوى به دش
مى كرد مانند كسى كه توكل كرده و از هيچ چيزى نمى ترسد و خوب 
توانست به دشمن غالب شود و خوب خط را شكست و از همه زودتر به 
دجله رسيد و از آن عبور كرد و اين جور هم شجاعانه ايستاد و جنگيد و 

به بهترين نحو شهيد شد.
ــى از وصيتنامه «مهدى باكرى» آمده است: خدايا چگونه  در بخش
ــراپا گناه و معصيت، سراپا تقصير و  ــم در حالى كه س وصيتنامه بنويس
ــتم ولى ترسم از  ــش تو نااميد نيس نافرمانى ام. گرچه از رحمت و بخش
ــم رفتنم خالص نباشد و  ــت كه نيامرزيده از دنيا بروم. مى ترس اين اس
ــو، خدايا نميرم در حالى كه از من  ــوم. يا رب العف پذيرفته درگاهت نش
راضى نباشى. اى واى كه سيه روز خواهم بود. خدايا چقدر دوست داشتنى 

و پرستيدنى هستى. هيهات كه نفهميدم. 
خون بايد مى شد و در رگ هايم جريان مى يافت و سلول هايم يا رب يا 
رب مى گفت... . آگاه باشيم كه سرباز راستين و صادق اين نعمت شويم. 
ــناخته و برحذر باشيم كه  ــه هاى درونى و دنيافريبى را ش خطر وسوس
صدق نيت و خلوص در عمل تنها چاره ساز ماست.  اى عاشقان اباعبداالله، 
بايستى شهادت را در آغوش گرفت، گونه ها بايستى از حرارت و شوقش 
سرخ شود و ضربان قلب تندتر بزند. بايستى محتواى فرامين امام را درك 
و عمل نماييم تا بلكه قدرى از تكليف خود را در شكرگزارى بجا آورده 
باشيم... . همواره تربيت حسينى و زينبى بيابيد و رسالت آنها را رسالت 
خود بدانيد و فرزندان خود را نيز همان گونه تربيت بدهيد كه سربازانى با 
ايمان و عاشق شهادت و علمدارانى صالح، وارث حضرت ابوالفضل، براى 

اسلام به بار آيند. 
* سايت جامع دفاع مقدس

 شهيد احمد كاظمى*

«من هميشه در همه عكس هايم مى خنديدم، «حميد» به من مى گفت يك عكسى 
 دارى تو كه توش نخندى؟ حالا خوبى اش به اين اسـت كه ديگر نمى خندم» چرا؟ 
حرف هاى ما لبخند را از لب هاى شما برد؟ « نه من ديگر خيلى وقت است كه لبخند 
نمى زنم....» ششـم اسفند بيست ونهمين سالگرد شهادت «حميد باكرى» است. با 
«فاطمه اميرانى» همسـرش درباره خاطراتش از چهارسـال زندگى با او و حواشى 

مربوط به استعفاى حميد باكرى از سپاه گفت وگو كرديم. 

 خانم اميرانى ما دوسـت داريم به بهانه سـالروز شـهادت شهيد باكرى از  �
خودتان و خاطرات مشتركى كه باهم داشتيد برايمان بگوييد. اصلا شكل و شيوه 

آشنايى شما باهم چگونه بود؟ 
ما با حميد در يك محله زندگى مى كرديم. خواهرهايش با خواهر من دوست 
بودند. دو تا برادرهايشان على و رضا، در تهران دانشجو بودند. على (از بنيانگذاران 
سازمان مجاهدين بود) در سال 50 دستگير و 51 هم توسط ساواك شهيد شد. يادم 
هست كه روز چهارشنبه بود در روزنامه نوشته بودند كه سحرگاه پنج خرابكار اعدام 
شدند. رفت وآمد ما با خانواده باكرى ادامه داشت تا زمانى كه من وارد دانشگاه شدم. 

با توجه به فعاليت گروه هاى سياسى مختلف من انتخاب كردم كه مذهبى بشوم. 
 جذب انجمن اسلامى شديد؟  �

بله البته تعداد خيلى كم بود و بيشتر فضاى سياسى دانشگاه دست چپ ها بود. 
 كدام دانشگاه؟  �

«اروميه». سال هاى 55 و56 هم محجبه شدم. خبرهايى كه از حميد و مهدى 
مى رسيد نشانگر اين بود كه آنها هم جزو بچه هاى مذهبى هستند و حميد براى 
ادامه تحصيل به آلمان رفت تا اينكه حميد در رفت وآمدهايى كه داشت متوجه شده 

بود كه من هم مذهبى هستم، برايم اعلاميه هاى امام را مى آورد. 
 از خارج برگشته بود؟  �

ــت برايم مى آورد تا اينكه وقتى انقلاب  بعضى وقت ها كه مى رفت و باز مى گش
شد حميد برگشت. براى خودم خيلى تعجب آور بود كه حميد كه اين قدر مظلوم و 
آرام بود يك دفعه اين طور انقلابى شده بود. بچه هاى دانشكده مى گفتند حميد رفته 
سوريه، دوره چريكى ديده است. از آلمان رفته بود سوريه و اسلحه آورده بود. همان 

زمان شخصيتش برايم جالب تر شد. انقلاب كه شد حميد در ژاندارمرى بود. 
 در سوريه با چه افراد ديگرى دوره آموزش چريكى مى ديد؟  �

يك بار سوال كردم، گفت رفتم سوريه طبق آدرسى كه داده بودند. رفتم منتظر 
شدم و آمدند دنبالم. از آقاى «مهندس غرضى» يا برادر شهيد «آلادپوش» نام مى برد 
ــت با آقاى رحيم صفوى در بازگشت از سوريه يك  كه آنجا بودند. يك بار يادم هس

ماشين پر از اسلحه آورده بودند. 
 اين اسلحه آوردن ها دقيقا چه سالى بود؟  �

ــد كه برادرش هم  ــت بداني ــال 57 و حتى قبل از آن. اصلا جالب اس همان س
سر همين قضيه دستگير مى شود. على باكرى شاگرد اول رشته مهندسى شيمى 
دانشگاه تهران بود و دوره سربازى را به عنوان استاديار در دانشگاه «آريامهر» آن زمان 
ــريف» الان گذراند و سپس بورس تحصيلى در فرانسه مى گيرد و به فرانسه  و «ش
مى رود اما دنبال مبارزه بوده. مى گويند هنگام بازگشت با اسلحه وارد فرودگاه مهرآباد 

شده بود كه دستگير مى شود، البته روايت دستگيرى ايشان متفاوت است. 
 وقتى انقلاب شد حميد ايران بود يا سوريه؟  �

ــت.  ــته اس ــد خودش تعريف مى كند كه در مرز تركيه با مهدى قرار داش حمي
ــتادم، مهدى نيامد. بعد نگران مهدى شدم. همين جورى وارد  مى گويد هرچه ايس
ايران مى شود و متوجه مى شود انقلاب شده است. ديگر خانه نمى رود. سوال مى كند 
مهدى كجاست. مى گويند ژاندارمرى، كه مستقيم مى رود آنجا. پدرشان نگران آقا 
مهدى بوده، آمده بود جلو ژاندارمرى و گفته بود، من پدر باكرى هستم. بعد مى روند 
حميد را صدا مى كنند. مى گفت پدرم همين جور مانده بود كه من كه آلمان بودم آنجا 
چه كار مى كردم. در اروميه كلاس آموزش اسلحه گذاشته بودند كه يكى از آنهايى كه 
آموزش مى داد حميد بود. خيلى ها سوال مى كنند كه شما همديگر را از قبل دوست 
داشتيد؟ مى گويم نه. اصلا آن زمان مدل دوست داشتن ها فرق داشت. من حميد را 
به دليل اينكه برادر مريم بود و پسر خوبى بود، مثل برادر خودم مى دانستم و دوست 

داشتم. اصلا فكرش را نكرده بودم كه با او ازدواج مى كنم. 
 خب بعد چه شد كه ازدواج كرديد؟  �

من اصلا قرار بود با يك نفر ديگر ازدواج كنم كه مساله اى پيش آمد و قضيه به 
هم خورد. يك روز آذر 58 ديدم كه حميد كه حالا ديگر در سپاه اروميه بود، زنگ 
زد خانه ما. گفت با شما كار دارم. فكر كردم راجع به مسايل و جو سياسى دانشگاه 
است. قرار شد به منزل خواهرشان بروم. از شرايط فهميدم موضوع ديگرى بايد باشد 
ــيله من مى خواهد از يك دختر خانم آشنا خواستگارى كند.  و احتمال دادم به وس
چايى آورد و بعد از اينكه با آرامش چايى را خورد، گفت كه من از شما خواستگارى 
مى كنم. من خنده ام گرفت و همين جور شروع كردم به خنديدن. بعد هم گفتم من 
ــدم رفتم خوابگاه دختران. گفتم اگر بدانيد چه جُكى  كارى دارم بايد بروم. بلند ش
امروز اتفاق افتاد. گفتم اصلا باورتان نمى شود حميد باكرى مظلوم با پررويى از من 
خواستگارى كرده است. گفتند حالا مى خواهى چه جوابى بدهى. گفتم طبيعى است 
كه مى گويم نه. ما اصلا هيچ سنخيتى باهم نداريم و شبيه هم نيستيم، البته يك 
وقت هم ديديد نظرم را عوض كردم. بعد كه رفتم خانه و به مادرم گفتم. گفت واى 
«فاطمه» حميد خيلى پسر خوبى است. براى دادن جواب چند روز بعد در دانشگاه 
ــتيم و مختصر و مفيد گفتم ما دو تا روحيه هاى مختلف داريم و  باهم قرار گذاش
براى سوال هاى كوتاه من با حوصله جواب هاى طولانى مى داد تا من را مجاب كند. 
يادم هست، هوا خيلى سرد بود، من هم خيلى سردم شده بود. پيش خودم گفتم، 
مى گويم باشه، اما فردا مى گويم نه، پشيمان شدم. ما بله را گفتيم و همان شد. جالب 
است سال 58 پدرشان به رضا برادر بزرگتر حميد (كه سال 50 با برادرش به دليل 
ــى دستگير و به حبس ابد محكوم شده بود و در سال 57 به وسيله  مبارزات سياس
مردم از زندان آزاد شده بود) و مهدى مى گويد كه الان وقت ازدواج شماست اما به 
حميد تعارف هم نمى كنند (با خنده). 30 دى 58 عقد كرديم و بعد از يك هفته 
ــوم آن وقت با سادگى  در يك اتاق كوچك در منزل عمه حميد طبق معمول رس

زندگيمان را شروع كرديم. 
 هيچ وقت از اينكه آن زمان در هواى سرد مجبور به گفتن بله شديد پشيمان  �

نشديد؟ 
نه. بعد از ازدواج ديدم حميد خيلى بهتر از آنى بود كه فكر مى كردم و همين شد 

كه علاقه و وابستگى ام به او بيشتر شد. 
 حضـور حميد باكرى در سـپاه مقارن بود با در گيرى هـاى آن زمان منطقه.  �

چه خاطراتى از آن دوران داريد؟ 
حميد مسوول عمليات در سپاه اروميه بود و اخبار مدام به ما مى رسيد كه درگيرى 
شده است. اسفند 57 بلافاصله بعد از انقلاب، مجاهدين و چپ ها پادگان مهاباد را 
تخليه كرده بودند، يعنى اولين كسانى بودند كه اسلحه دست گرفتند. در دانشگاه ما، 
همه بچه هاى چپ با «يوزى» مى آمدند در كلاس. اين را به هركسى بگويى باورش 
نمى شود. يادم هست از بچه هاى چپ دانشگاه تعريف شخصيت حميد و مهدى را 
شنيده بودم. اول آنها اسلحه به دست گرفتند كه درگيرى ها در منطقه شروع شد و 
حميد هميشه حضور داشت. شهر اروميه اصلا امنيت نداشت. به خوابگاه دختران هم 
اسلحه داده بودند. شب ها كشيك مى داديم. خيلى هم بد مى كشتند. يادم هست ماه 
رمضان بود، حمله كرده بودند و مردم اروميه كه در تفرجگاه بند بودند به گروگان 
گرفته بودند. براى آزاد كردن مردم، 14نفر از بهترين بچه ها شهيد شدند. بچه هاى 
ــد،  ــهردار اروميه بودند، وقتى درگيرى مى ش خوب و آقا مهدى حتى زمانى كه ش

خمپاره انداز بر مى داشت و براى دفاع از شهر مى رفت. 
 يك سوال هم درباره «شريعتى» داشتم. آن زمان بيشتر انقلابى ها تحت  تاثير  �

او بودند. شما و حميد چقدر تحت تاثير او بوديد؟ 
تاثيرش خيلى زياد بود. اصلا او به من و حميد ياد داد كه چطور بايد زندگى كنيم. 
وقتى با حميد ازدواج كردم، عكس «چه گوارا» و شريعتى را با هم زده بودم به ديوار. 
بعد حميد آمد گفت اينها را بردار. همان زمان بود كه مدام به آدم ها انگ مى زدند. به 
حميد گفتم امكان ندارد كه عكس اين دوتا را بردارم. بعد گفت اگر اينها را برندارى، 

من هم عكس بقيه را مى آورم، آن وقت خانه مان مى شود نمايشگاه. 

 بقيه يعنى چه كسانى؟  �
يعنى «شهيد بهشتى» و... . بعد آخر خودش عكس ها را از روى ديوار برداشت، اما 
من سه روز باهاش قهر كردم و حرف نزدم (با خنده). گفت تو چه فكر مى كنى؟ فكر 
مى كنى من مى گويم عكس ها را بردار. يعنى از دكتر شريعتى خوشم نمى آيد؟ اتفاقا 
ما هرچه داريم از او داريم. كتاب هاى مهندس «بازرگان» و شريعتى ما را از زير دست 
اين گروه هاى چپ جمع كرد. ولى خداييش من حتى آن دوران كه خيلى انقلابى 
بودم، مى گفتم نبايد درباره مهندس بازرگان بد گفت. اين چيزى است كه دينمان 
هم به ما مى گويد كه هر كسى يك كلمه به من بياموزد من بنده اويم. من حداقل 
اين اخلاق را فراموش نكرده ام. شايد بعدها فكر كرده باشم كه كتاب هاى شريعتى 
همه چيز را به من نداد. اينكه چه كار مى خواهم بكنم را به من نگفت اما يك ديد 
جامعه شناختى به من داد. كتاب هاى شريعتى به من ياد داد كه واقعيت ها چيست اما 

درباره حقيقت چيزى به من نگفت. 
 يك فيلمى به اسـم «هيوا» آقاى ملاقلى پور از زندگى حميد باكرى ساخت.  �

گويا اخيرا هم يك فيلم ديگر درباره زندگى مهدى باكرى در حال ساخت است. 
فيلم هيوا را چقدر نزديك مى دانيد به واقعيت خود حميد باكرى و اين فيلم دومى 
را اگر در جريان نوشتن فيلمنامه يا ساخت فيلم هستيد، چطور ارزيابى مى كنيد؟ 
ــت بود از زندگى ما اما يك سريال است كه آقاى «مرادپور»  هيوا كه يك برداش
قصد ساختش را دارند اما بعيد مى دانم كه اجازه پيدا كنند همه واقعيات را در فيلم 
بياورند. سريال بيشتر درباره آقا مهدى است اما چون زندگى ما انگار بيشتر به طنز 
شبيه است سراغ ما هم آمدند (با خنده). يك بار چند سال قبل من و خانم «همت» 
رفتيم پيش آقاى «حاتمى كيا». او به ما گفت هيچ وقت اجازه ندهيد كه فيلمشان را 
بسازند. معتقد بودند، كه اين كار بايد با وسواس و دقت زيادى انجام بگيرد ولى ما 

كه خيلى كاره اى نيستيم. 
 چرا گفت اجازه ندهيد؟  �

گفت براى اينكه اگر يك بار فيلم بسازند ديگر نمى شود ساخت. 
 شما با برنامه «روايت فتح» مصاحبه داشتيد؟  �

اولين بار خانم همت گويا با آنها صحبت كرده بود كه بعد هم به من گفت بچه هاى 
خوبى هستند، با آنها صحبت كن. ديدم آقاى ملاقلى پور آمد، اما از آنجا كه آدم تيزى 
بود با من و چند نفر ديگر مصاحبه كرد، حوالى سال78 بود، گوشى دستش آمد كه 
اصلا اين قضيه باكرى ها چيست. رفت تا اصلش را پيدا كند، اما بعد گفتند كه آقاى 
ملاقلى پور بيراهه مى رود و جلو ساخت فيلم را گرفتند و تدوين مصاحبه را ديگران 
انجام دادند اما آقاى ملاقلى پور دو قسمت را كه با نظر خودشان تدوين كرده بودند و 

اجازه پخش نداده بودند براى من آوردند. 
 غير از شما با چه كسانى صحبت كرده بود؟  �

آقاى ميرولد، آقاى عبدالعلى زاده، آقاى محسن رضايى و شهيداحمد كاظمى و 
بچه هاى لشكر عاشورا. جالب است كه آن زمان ما هنوز معتقد بوديم كه نبايد خيلى 
چيزها گفته شود و فكر مى كرديم انسان ها پى به اشتباه خود برده و ديگر خطا هاى 
گذشته را مرتكب نمى شوند و تاريخ نشان داد خيلى وقت ها آدم ها عوض نمى شوند 
بلكه زرنگ تر و پيچيده تر مى شوند. بالاخره در گذشته اشتباهات زيادى به دست يك 

عده انجام شده بود. 
 منظورتان از اشـتباه چيست؟ شما يك بار قضيه استعفاى حميد باكرى از  �

سـپاه اروميه را تعريف كرده ايد و از فـردى نام برده ايد.  بعد هم به نمايندگان 
نامه نوشتيد.

قبل از انقلاب قشر مذهبى سنتى كه بيشتر بازارى بودند و عده اى از جوان هاى 
آنها به صورت گروهى با هدف مبارزه با بهاييت دور هم جمع شده بودند. 

در واقع همان «انجمن حجتيه» بودند. من اولين بار قبل از انقلاب به منزل يكى از 
دارودسته هاى اينها رفتم. سخنران جلسه، بعد ها فهميدم يكى از  سركرده هاى انجمن 
ــت ولى من و دوستان دانشجو كه با هم رفته بوديم از محتواى سخنرانى  حجتيه اس
خوشمان نيامد. آنها كلا دنبال انقلاب نبودند. در چنين جوى بود كه حميد باكرى از 
خارج آمده بود و مهدى باكرى هم دانشجوى دانشگاه تبريز بود و عده اى از جوان هاى 
ــكيل دادند. بعد از انقلاب، سال59 بحث هايى  ــوراى سپاه اروميه را تش خوش فكر ش
كم كم در شهر در گرفت كه مى گفتند امثال باكرى ها «امتى» و ضدولايت فقيه هستند 
و بايد حذف شوند و عده اى آمدند براى تصفيه آنها. همان زمان هم آن فرد سال 59 
مسوول شد كه از حميد و مهدى هم كوچك تر بود. مى گفتند اينها كه در سپاه هستند 
امتى  هستند من مطمئنم كه حميد و مهدى طرفدار هيچ گروهى نبودند. آن زمان دو 
تا سخنران، يكى «شهيد باهنر» و ديگرى «طاهر احمدزاده» براى سخنرانى آمده بودند 
اروميه. حميد مخالف مجاهدين بود. با برادرشان هم كه مجاهد بود، مخالف بودند اما 

خوش فكر بود و معتقد بود كه اشكالى ندارد بيايند و حرفشان را بزنند. 
 بالاخره در اروميه يك باند عليه اينها به وجود آمده بود. خلاصه فشار آوردند كه 
شوراى سپاه تبريز و اروميه را تصفيه كنند و كل بچه هاى شوراى فرماندهى سپاه 

اروميه از جمله حميد در اسفند 59 استعفا دادند. 

 به جز دعوت از آن سخنران ها چه موارد ديگرى را براى زدن چنين اتهامى  �
مطرح مى كردند؟ 

يك مورد ديگر اين بود كه رضا برادر حميد كه از زندان آزاد شده بود با انتخاب 
ــده بود اما مشكلى در كارخانه پيش  ــوول كارخانه ش كارگران كارخانه اروميه مس
ــت  ــته بودند پول كارگران و چغندركاران را بدهند و كار داش ــده بود كه نتوانس آم
ــود و 400هزارتومان پول از سپاه مى گيرد و  بالا مى گرفت كه حميد واسطه مى ش
ــاله اى كه داشته به معضل امنيتى بدل مى شده را حل مى كند كه  مى آيد يك مس
من مداركش را هنوز دارم. بعد اينها مى روند همه جا مى گويند كه حميد باكرى رفته 

پول را داده به برادر... . 
 پس فضايى كه عليه باكرى ها در سپاه ايجاد كرده بودند، يك بخش آن  به  �

دليل فعاليت هاى سياسى برادرهاى ديگر بوده، درست است؟ 
ــتى كرد.  بله درصورتى كه وقتى الان فكر مى كنم، مى بينم كه حميد كار درس

چون در آن فضا او توانسته بود جلو درگيرى را بگيرد. 
 چرا اسـتعفا دادند؟ نمى توانستند بايستند و ثابت كنند كه حرف ها اشتباه  �

بوده؟ 
به هر حال در شهر همه آنها را مى شناختند. قطعا پايگاهى مردمى هم داشتند 
ــى در دست كسانى بود كه آن موقع نمى دانم به كجا  ولى در واقعيت قدرت سياس
وصل بودند و هر كارى مى خواستند انجام دادند. حميد كلا از اروميه دلگير بود و از 

من هم خواست قول بدهم كه هيچ وقت به اروميه برنگرديم. 
 چه سالى خارج شديد؟  �

 در طول سال 60، حميد بيشتر در اروميه خانه نشين بود. 
 پس خاطرات خوبى از آن دوران نداريد؟  �

بله. حميدى كه كارش را بلد بود و جوانى بود كه آماده شده بود براى انقلاب كار 
كند، خيلى بد بود كه خانه نشين شود. از هر كى كه او را مى شناخت، سوال كنيد 
ــه اش مى گفت واجب كفايى، واجب عينى. مى گفت  همين را مى گويد. حميد هم
ــاب  ــتم، بايد بروم انجام بدهم. اصلا با اينها حس فاطمه من چون اين كار را بلد هس
ــووليت حميد در بسيج  ــاب كتاب داشت. آخرين مس ــت. با خدا حس كتاب نداش
آذربايجان غربى بود. وقتى استعفا داد يك نفر جاى او آمد. از حميد سوال كردم اين 
كسى كه جاى تو آمده كارش را بلد است؟ با اعتمادبه نفس برگشت و گفت آره كه 

بلد است. بهتر از من بلد است. 
 فكر مى كنيد اين جو چرا عليه باكرى ها شكل گرفت؟ يعنى صرفا به اين دليل  �

كه يك برادر مجاهد داشتند؟ 
ــى خودمانى» خيلى به من در  ــت. اين كتاب «جامعه شناس  نه فقط اينها نيس
ــما مى گفتيد را فكر  ــايد همان چيزى كه ش فهم موضوع كمك كرده. تا قبلش ش
مى كردم اما الان دو تا تحليل مى شود داشت. يكى اينكه از اول يك گروهى بوده اند 

ــته اند، مى خواهند چه كار كنند و هدفى را دنبال كرده اند تا به نتيجه  كه مى دانس
ــادت. خب بقيه  ــيده اند. يك تحليل ديگر هم كه رفتار هاى اجتماعى مثل حس رس
ــتند. اينها در انقلاب اسم و عكس برادرشان در  ــهر نداش موقعيت باكرى ها را در ش
دست مردم بود و اسم باكرى ها به گوش همه خورده بود. موقعيت اجتماعى داشتند و 
خودشان هم آدم هايى اخلاقى بودند و رفتارشان و برخوردشان همه را جذب مى كرد. 

اين براى يك عده خطرناك بود. 
 چه شد كه دوباره بازگشتند به سپاه؟  �

حميد كه يك مدتى در شهردارى كار مى كرد. بعد رفت جهاد سازندگى. سال 
ــهيداحمد كاظمى» در تيپ «نجف اشرف»  61 مهدى رفت جنوب و معاون «ش
ــد. قبل از عمليات حميد گفت مهدى زنگ زده كه  درعمليات «فتح المبين» ش
ــتان با يك ماشين در فروردين 61 به  ــان به اتفاق چند تا از دوس بيا. من و احس

ــتيم اروميه اما مهدى دوباره  ــدن عمليات ما برگش اهواز رفتيم و بعد از تمام ش
تماس گرفت و حميد باز به اهواز رفت و در اين عمليات ها به عنوان يك بسيجى 
شركت مى كرد. حميد در تيپ «نجف اشرف» در عمليات بيت المقدس فرمانده 
گردان مى شود. يعنى اولين گروهى كه در عمليات «بيت المقدس» وارد خرمشهر 
مى شود، بابت همين عمليات به او مدال فتح دادند. بار سوم كه برگشت اروميه. 
ــات «رمضان» كه خود مهدى  ــو بيا براى عملي باز مهدى تماس گرفت كه پاش
ــن رضايى» مى گويد: بعد از فتح  ــورا» بود. «آقاى محس آنجا فرمانده تيپ «عاش
خرمشهر با وجود همه فشارهايى كه روى من بود، اما مهدى باكرى را به فرماندهى 
تيپ عاشورا انتخاب كردم. همان زمان آقاى صادق محصولى فرمانده منطقه پنج 
بودند. چون عمليات رمضان با موفقيت انجام نشد و تعدادى اسير يا مفقود شدند 
همين بهانه شد كه آقاى صادق محصولى به اسم يك نفر ديگر حكم فرماندهى 
ــات را ندادند و  ــركت در عملي ــد با اينكه در اهواز بود به او اجازه ش ــد و حمي بزن
ــت و معلوم نيست چرا اين اشكال در تيپ  ــپاهى نيس ايراد گرفتند كه حميد س
نجف نبود؟ مى گفتند مهدى ضدولايت فقيه و امتى است. شما اگر همه اينها را 
كنار هم بگذاريد، مى بينيد كه رخدادها مثل يك پازل در حال كامل شدن است. 

ــكلت را با سپاه حل كن و برگرد.  ــد كه مهدى به حميد مى گويد برو مش اين ش
آنهايى كه حميد را مى شناسند، مى توانند شهادت بدهند كه حميد كسى بود كه 
مى گفت من مى خواهم بروم بجنگم. علاقه اى كه حميد به امام داشت، اصلا قابل 
مخفى كردن نبود. براى همين من هنوز نمى فهمم علت آن اتهامات چه بود. جالب 
است كه حميد از سپاه بيرون مى آيد اما باز جبهه مى رود. حميد كه برگشت تبريز، 
تعريف مى كنند هر روز در محوطه ساختمان سپاه مى نشست. قدش هم بلند بود، 
ــش را بغل مى كرد اما آقايان به او مى گفتند كه وقت نداريم تا اينكه به او  زانوهاي
گفتند بيا مصاحبه كن و اعتراف كن. مى گفت باشه، بگوييد چه بگويم. بالاخره 
دوباره وارد سپاه شد. بعد در همه عمليات ها بود تا سال62 كه شهيد شد اما مساله 
آنجا هم ادامه داشت. وقتى حميد شهيد مى شود، آقا مهدى ساك او را مى دهد 
دست كسى كه بيشتر از بقيه عليه حميد حرف مى زده كه او بياورد. شهيد كريم 
طريقت بعد از آوردن ساك پيش من آمد و با عصبانيت به من گفت برو ببين كارت 
سپاه حميد داخل ساكش هست؟ البته كارت سپاه نبود و من هنوز هم نمى دانم به 

چه منظورى آن را برداشته بودند؟ 
 مى دانيد چرا يا كى؟  �

همان آدمى كه آورده بود. حتى وصيتنامه را خوانده بودند. نحوه شهادت حميد 
ــروع مى شود. حميد دوم  ــت. عمليات «خيبر» سوم اسفند ش هم خيلى جالب اس
اسفند با گردانى حركت مى كند و پلى را مى گيرند كه عملا عراقى هايى كه در جزيره 
بوده اند، اسير مى شوند. يكى از بچه ها مى گفت كه حميد گفته، آماده شويد كه برويم 
شهيد شويم. به همه هم مى گويم كه حميد باكرى نمى گويد كه خواب ديده ام، يا 
نورانى شده ام. مى گويد چون عقبه نداريم. يعنى ما مى رويم جلو و از پشت كمكى 
ــت. در حالى كه حميد  ــد و همين اتفاق هم افتاد. يعنى فداكارى كرده اس نمى رس
مى خواست برگردد. خيلى وابسته بود به ما و نمى خواست شهيد شود و جالب است 
كه با وجود همه اينها مى گويد ما عقبه نداريم. مهدى اصرار داشته كه حميد تنها 
نرود و چند تا گردان با هم بروند. خيلى جالب است كه تا جايى كه من مى دانم اكثرا 
پيكر هاى پاك شهداى مفقود به كمك بچه هاى تفحص برگشت ولى جنازه حميد 

و مهدى برنگشت. 
 آن گردان اروميه و تبريز بوده است؟  �

نه، اكثرا بچه هاى تبريز بودند. البته از اروميه هم به صورت بسيجى در عمليات 
ــد، مى گفتند چون ما اينجا  ــتند، آن گروه دليل پيدا كرده بودن ــر حضور داش خيب
ــكل كردستان را داريم، بچه هاى اينجا بايد اينجا بمانند وكمك هاى مردمى را  مش
نمى گذاشتند به لشكر فرستاده شود. خيلى رك و راست هم مى گفتند تا باكرى ها 
آنجا هستند، كمك نمى دهيم. يادم هست كه تلفنى به كسى گفته بودم كه حميد 
يك دفترى داشت كه اسم همه اينها و نظرهايشان را نوشته بود كه مثلا فلان فرد 
ــه اين آدم ها دقيقا همان كارهايى كه آن  ــه گفته بود. ما در اين دوران ديديم ك چ
زمان كردند را تكرار كردند. من اول فكر مى كردم اينها عوض شده اند، اما نه نشدند. 

 دفتر را داريد؟  �
نه از آنجايى كه فكر مى كرديم همه امامزاده هستند، يك كنگره اى بود، همه اينها 

را داده بودم يك نفر برده بود آنجا، ديگر بر نگرداندند. 
  يك بحث هايى هم بعدا در گرفته بود. عده اى گفته بودند جنازه ها پيدا شده و 

شما تكذيب كرده بوديد. جريان چه بود دقيقا؟ 
ــتانش قبل از عمليات،  ــت كه حميد و يكى از دوس ــتند. جالب اس نه برنگش
ــد و همه وسايلش را  ــان را كوتاه مى كنند و بادگير صورتى رنگ مى پوش موهايش
ــته يا اسير يا شهيد مى شود. هيچ وسيله شناسايى با  جا مى گذارد. چون مى دانس
ــهادت حميد اكثر فرماندهان سپاه از آقاى  ــت بعد از ش خودش نمى برد. يادم هس
ــمخانى و شهيدصياد شيرازى در  ــن رضايى و آقاى رحيم صفوى و آقاى ش محس
اروميه به ديدن خانواده آمدند اما از گروه كه فرمانده منطقه پنج بودند، يك نفر هم 
نديدم كه به ما سر بزند. مهدى گفته بود در اروميه يك يادبود براى مفقودالاثرها 
ــد و گفتند اوركت حميد  ــان بدهيد. به ما هم يك قبر دادن ــد و قبرى بهش بگيرن
ــى پيش ما نيامد كه براى  ــپاه هيچ كس را بدهيد بگذاريم كه من ندادم. از طرف س
تشييع يادبود چكار مى خواهيد بكنيد. بعد گفتند ما برنامه ريزى كرديم براى مثلا 
ــارى كردم براى همان روز كه رسيديم اروميه  يك روز ديگر. درحالى كه من پافش
ــتند، چون  ــم بگيريم و مردم عادى با صفاى باطن ياد حميد را گرامى داش مراس
ــلام آباد بودم. بعد هم شروع كردند به اينكه حميد شهيد نشده، اسير است  من اس
ــتر من را اذيت مى كرد. بعد سخنران  ــت اين بيش و از راديو عراق صحبت كرده اس
ــخنران بياوريم كه  ــديم براى چهلم از تهران س ــم نمى آمد. مجبور ش براى مراس
ــت برگشت  مهندس غرضى و خانم «دباغ» آمدند تا اينكه آقا مهدى كه ارديبهش
ــت گفت، يك آدم  اروميه بهش گفتم به اين آقاى... يك چيزى بگو. رفت و برگش
ــت كه اين حرف ها را او مى زند. يادم هست همان  ــى در دفترش هس خدا نشناس
وقت براى شهادت حميد تاييديه دادند. بچه هايى كه از جنوب برگشته بودند، به 
من گفتند كه حميد كنارشان شهيد شد. بعدا شهيداحمد كاظمى هم كه با آقاى 

ملاقلى پور مصاحبه كرد، شهادت حميد را تاييد كرد. 
آقا مهدى، آدم شوخى بود. صفيه خانم همسرش تعريف مى كرد كه يك بار بهش 
گفتم مهدى چقدر جنگ. كى مى خواهيد برگرديد. مهدى جوابش مى دهد، به من 
چه شما مى رويد تو خيابان داد مى زنيد، جنگ ، جنگ، تا پيروزى. شما نگوييد من 
ــال آخر به  ــم برمى گردم خانه. بعضى وقت ها حس مى كنم مهدى در آن يك س ه
ــيده بود. در عمليات بدر لشكر عاشورا از دجله عبور مى كند  نتيجه گيرى هايى رس
ولى بقيه خط ها نمى توانند عمل كنند در نتيجه اتصال بين نيرو ها انجام نمى شود و 
به مهدى كه به عنوان فرمانده گردان عمل مى كرد، مى گويند برگردد و او با آگاهى 

برنمى گردد و به شهيداحمد كاظمى هم توصيه مى كند پيش او برود. 
 يك جايـى آقاى «نويسـنده اى» گفته بـود من باكرى را بهتر از همسـرش  �

مى شناسم. خيلى براى من جالب بود كه خب چطور؟ كجا و كى اينها هم را ديده 
و آشنا شده بودند؟ 

ــوند. باورشان مى شود كه  من هم جوابش را دادم. نخوانديد؟ اينها جوگير مى ش
همه  چيز را مى دانند وانسان ها هميشه آنجا اشتباه مى كنند كه فكر مى كنند همه چيز 
ــيطان است. خودش هم هيچ وقت از خودش  را مى دانند. حميد مى گفت «من» ش
چيزى نمى گفت خيلى «من من» نمى كرد. آدم اخلاقى اى بود. اصلا علتى كه من به 
حميد علاقه مند شدم، اين بود كه انسان اخلاقى بود. فكر مى كنيد حميد باكرى چى 
به من داده كه هنوز دوستش دارم؟ فكر مى كنم كه اگر چهارسال هم با او زندگى 
كردم، حداقل با يك انسان زندگى كردم. واقعيت اين است كه من زندگى دنيايى را 
در ازاى همراه بودن با حميد معامله كردم مخصوصا بعد از شهادت، من و بچه هايم 
دوران سختى را گذرانديم و هنوز ادامه دارد. من بعد از شهادت او بيشتر تحقير شدم. 

 چرا؟  �
ــوولان. ولى واقعا تحقير  خب برخى به برخورد مردم برمى گردد و برخى به مس
شديم. من يادم هست در برخورد با گروه هاى چپ، بحث اصلى ما مساله «اخلاق» 
بود كه بهشان مى گفتيم خب شما چه راهكارى براى اخلاق داريد؟ اگر همه چيز 
را هم درست كرديد، اين را مى خواهيد چطور درست كنيد؟ با دينى كه مى خواهد 
ــرى اين بود كه  ــت. دين مهدى باك ــازى كند و اولين نمودش اخلاق اس انسان س
ــى نيروها از كانال هاى ايذايى  ــت. تعريف مى كنند وقت پا روى جنازه عراقى نگذاش
عبور مى كردند گاهى مجبور مى شدند پا روى جنازه ها بگذارند. وقتى از آقا مهدى 
مى خواهند پا روى جنازه عراقى بگذارد اين كار را نمى كند و مى گويد تا ديروز دشمن 
بود اما امروز يك جنازه مسلمان است و احترام دارد. در عمرشان اين دو برادر دروغ 
نگفتند. من بعد از چندسال نگاه مى كنم اگر بچه هاى من يتيم شدند اگر خودم خيلى 
ــما شايد اگر بشنويد  بد زندگى كردم، آيا يك نمودى از حركت آنها را مى بينم؟ ش
كه يك مسوولى دروغ گفت برايتان خيلى مهم نباشد، تازه بعضى ها آن را به حساب 
ــى مى گذارند ولى واقعيت اين است كه براى امثال ما، كسانى كه  زرنگى و تيزهوش
آشكارا بى اخلاقى مى كنند رفتارشان قابل توجيه نيست و اين چند ساله كلا هدف، 

وسيله را توجيه كرده اما اين منش شهدا نبود. 
 به نظر شما جاى چنين آدم هايى خالى نيست؟  �

خيلى. به نظر من يكى از شعارهايى كه واقعا شعار بود كه بعد از شهادت شهيد 
ــتى مى گفتيم دشمن در چه فكريه، ايران پر از بهشتيه. هر كس رفته جايش  بهش

خالى هست. آنها انسان واقعى بودند.

نگاه

جزيره اى كه «مجنون» بود

ــانى يا عين انسانيت – السلام على مظلوم  قطعه اى از هويت انس
ــود كه اين هم يك روى  ــلا ناصر – درود بر مظلوم بى يار. چه مى ش ب
دنياست، قرعه اش به نام ما زده اند تا قلمى بچرخانيم و سطور صفحات 
ــانى كه به باور  ــفيد كاغذ را خط خطى كنيم، آن هم در مورد انس س
ــان هاى خوب، خطوط  من به وقت قلم چرخانى براى توصيف حق انس
ــور و شعور و شرف و صداقت  ــايى رودها از ش و حروف خواهان بازگش
ــوى آدمى هستند و اين يعنى خود آغاز مشكل، چون راه آماده  به س
است و با حال نيازمند نوشتن قلمى كه فهم درست از ظرف و مظروف 
را داشته باشد تا رابطه و نسبت منطقى برقرار شود، ولى چه مى شود 

كرد چاره چيست؟ 
چرا كه امروز زياد نيستند قلم به دستانى كه قدر قلم را به واقع و 
بحق حرمت گذارند. ابتداى انقلاب در صداوسيما به نويسنده اى گفته 
ــته شود.  بودند كه در مورد مرحوم مصدق مطلبى براى برنامه اى نوش
ــوال كرده بود: خروجىِ نوشته ام نتيجه اش بشود، مصدق  نويسنده س

خادم بود يا خائن.
ــفارش دهنده با تعجب مى پرسد مگر چنين چيزى مى شود و   س
ــوالى است كه مى كنيد؟ نويسنده مى گويد چرا نمى شود،  اين چه س
ــما استيلا بر من، هرچه بخواهيد من همان خواهم  من قلم دارم ش
ــخن از مزدورى  ــيم توحيدى س ــر ندا و نس ــت، عجبا در عص نوش
ــخنى در وصف  ــت خاص. القصه قرار است كوته س ــخنى اس هم س
ــخن به نثر آورم، او كه  ــده صبح صادق (مهدى باكرى) س هدايت ش
قطعه اى از هويت انسانى (همانا مونس خدا بودن) يا عين انسانيت، 
تسليم خدا بودن براى الگو شدن آدمى بود. او كه با رفتارش در نيت، 
سخن و عمل تعريف و تفسير نوين ديگرى به آدمى عرضه كرده بود 
و حال هم عرضه مى دارد تا شايد دليل ديگرى از دلايل عقل و عاطفه 
را براى آدميت ترسيم كند، شايد كه پند گيرند اهل خرد. شايد كه 
هدايت شده صبحگاهان و تلاشگر ايام و از متواضعان شامگاهان و از 
خلوت نشينان سحرگاهان بود و دل در گرو آرمان هايى داشت كه با 
خواست بسيارى از آدم هاى پيرامونش فاصله داشت چرا كه راهى به 
وقت نوزادى در مياندوآب، در كودكى راه كوه، نوجوانى راه رشد، در 
ــيده و ميزان كرده بود،  ــيم كش جوانى دريادلى را براى خود به ترس
مى شود گوشه اى از او را اينچنين بيان كرد؛ آقا مهدى باكرى هدايت 
ــده پاك ترين لحظه زندگى يعنى «صبح» آن هم از نوع صادقش.  ش
در موجوديت انسانى تسليم خدا، تلاشگر خستگى ناپذير مومنى عاقل 
و قايل به حرام و حلال، مردى واقع بين، مهربان و مثال زدنى، محبوبى 
ــان هاى  حقيقى در دنياى صداقت و صفا و صميميت، متنفر از انس
ــمش خط خوبان  ــوداگر به روال تزوير و دورويى، همانا راه و رس س

خائف از خدا بود. 
ــهيدى شاهد باشد از تبار حسين در كربلاى  چرا كه او قرار بود ش
ــط  ــيد به ش ــت تا رس ايران براى هر عصر و زمان، از مياندوآب گذش
شهيدان تشنه لب و در آنجا بال گشود چون سبكبالان، سلام بر لب هاى 

خشكيده آدم صفتان. 
روزى در معارفه و توديع يكى از مديران صداوسيماى استانى نطقى 
ــتم. بعد از تعارفات معمول در مورد افراد كه متاسفانه بسيار هم  داش
مبتلا شده ايم، گفتم: سى و چند سال از انقلاب گذشت تمام امكانات 
كشور با اشكال مختلف آن در اختيار شما بوده و هست فكر مى كنيد 
چه تعداد مرد چون زين الدين و باكرى را پرورش داده ايد، اگر پرورش 
داده ايد پس چرا وضعمان اين گونه است بعد از حداقل نيم قرن تلاش 

وگرنه پس شما چه كرده ايد و چرا؟
 اما سخنى با آقا مهدى ها؛ «سلام» سلامى به قداست ذرات معلق 
در هواى مه آلود بهارى كه جمع مى شوند تا قطرات شبنم روى برگ 
گل نرگس را خلق كنند تا حيات دوباره اى به دانه پرشور گل شقايق 
ــه از قضاى روزگار در كنار گل نرگس چمباتمه زده و در انتظار آن  ك
ــت تا دوباره برويد و بگويد كه هر زنده اى ماندنش به  قطره شبنم اس

حضور است.
ــما را در ميان خودمان  ــت كه ديگر ش ــتى! خيلى وقت ها س راس
ــانى  ــط پيش نمى بينيم از آن لحظه كه آن تير به ميان دو ابرويت وس
بدريت خورد و رفتى خيلى اتفاق ها افتاده چند سال جنگ طول كشيد. 
ديگر سال هاى آخرش هم مثل زمان شما پر شور نبود. خيلى اتفاق ها 
ــتيم مقاله ايران يا آندلس را بنويسيم گفتند صلاح  مى افتاد. ما خواس

نيست، ما هم جا خورديم، ننوشتيم.
 يك روزى رفته بودم جزيره، جزيره اى كه مجنون بود عراق هلى برُد 
كرد، جزيره شده بودم كربلا ... وا كربلا مى گفتند على هاشمى هم رفته، 
تقريبا جزيره بدون سردار بود ما هم شده بوديم سربار جزيره غلام پور 
هم پشت بى سيم مى گفت: تو را بخدا كارى كنيد؛ على هم رفت، آبروى 
كشور و ما در خطره ولى كار از كار گذشته بود. يكى بعد از ديگرى از 

اين خبر آمده بود و مى آمد. 
ــا روح االله حرف هايى زدند،  ــده اى رفتند پيش آق ــد يه روزى ع بع
ــت قطعنامه را پذيرفت آن شد  چيزهايى خواستند، پير دلش شكس
كه دانستيد جنگ تمام شد، جنگ ديگرى شروع شد. خيلى ها آمدند 
گفتند: ما هستيم، ما بوديم، ما مى خواهيم، ما مى گوييم، از اين حرف ها، 

تازه كار از اينها هم گذشته بود. 
ــده يكى آمد و اولويت  گام هايم را دارم تندتند برمى دارم، ديرم ش
ــتان از خيلى ها هم كه انتظار مى رفت  ــت قبل از خوزس ديگرى داش
حرفى بزنند لام تا كام نگفتند مگر فرزندت كه گفت: بابا هنوز پيكر بابام 
و خيلى از باباها اونجاست. خلاصه ما داريم روزگار مى گذرانيم. سوالى 
دارم ازت؛ ترا به روح داداشات از آن بالاها به ما نمى خندى. نمى گويى 
اينها ديگه كى هستند آقا مهدى «چوخ دانشتيم باقشلا». باقشلا السلام 

على المزمل به الدما. درود بر كسى كه غرق در خون خود شد
ياد باد آنكه سر كوى توام منزل بود

ديده را روشنى از خاك درت حاصل بود
راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك 

بر زبان بود مرا آنچه ترا در دل بود
دل چو از پير خرد نقل معانى مى كرد

عشق مى گفت به شرح آنچه بر او مشكل بود
آه از آن  جور و تطاول كه در اين دامگه است

آه از آن سوز و نيازى كه در آن محفل بود
در دلم بود كه بى دوست نباشم هرگز

چه توان كرد كه سعى من و دل باطل بود
فكرش چو نسيم راه و رسمش ماندگار چشم و چراغش روشن!

* هم رزم شهيد باكرى

الان دو تا تحليل مى شود داشت. يكى اينكه از اول يك گروهى 
بوده اند كه مى دانسته اند، مى خواهند چه كار كنند و هدفى را دنبال 
كرده اند تا به نتيجه رسيده اند. يك تحليل ديگر هم كه رفتار هاى 

اجتماعى مثل حسادت. خب بقيه موقعيت باكرى ها را در شهر 
نداشتند. اينها در انقلاب اسم و عكس برادرشان در دست مردم 

بود و اسم باكرى ها به گوش همه خورده بود

حميدى كه كارش را بلد بود و جوانى بود كه آماده شده بود براى 
انقلاب كار كند، خيلى بد بود كه خانه نشين شود. از هر كى كه او را 
مى شناخت، سوال كنيد همين را مى گويد. حميد همه اش مى گفت 
واجب كفايى، واجب عينى. مى گفت فاطمه من چون اين كار را بلد 
هستم، بايد بروم انجام بدهم. اصلا با اينها حساب كتاب نداشت. با 

خدا حساب كتاب داشت
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همسر شهيد باكرى: 

گفت قول بده 
هيچ وقت برنگرديم «اروميه»

مهسا جزينى

 سيدفاضل موسوى*


